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 درس باغچه کودکان غات  معنی ل         به نام خدا                                                        

 معنی لغت معنی لغت

 ذوق و استعداد  قریحه کودکان انسان –خردسالان  -جمع طفل اطفال

 ناتوان و درمانده بودن  عاجز بودند جستجو کننده  –کاوش کننده  کنجکاو

 درست کردن  –پدید اوردن  اختراع  کوشا  –پرَ کار  فعال

چیزی که وجود دارد و از نو پدید   –نوآوری  ابداع اندیشه ها  –جمع فکر  افکار

 می آورند. 

 نیت –آرزو  –خواسته  –هدف  مقصود زندگی کردن زیستن

وسیله ای گرم کننده که شامل منقل، یک میز   کرسی

 است.و یک لحاف بر سر میز 

با علاقه کاری را   –تلاش برای انجام کاری  پشتکار 

 دنبال کردن 

 بیوگرافی   –زندگینامه  شرح حال  تشکیل نشده بود  دایر نشده بود 

 اتفاقات زندگی یک فرد  سرگذشت  محل درس خواندن در زمانهای قدیم مکتب

کسی که می تواند چیزهای جدید   –خلاق  نو آور اطراف –دور تا دور  گرداگرد 

 ایجاد کند

 نمونه –الگو  سرمشق پیشه  –کار  –شغل  حرفه

 لبالب  –سرشار  –پرُ  لبریز  طاقچه –سقف هلالی  طاق

 تصمیم  –میل  –خواست  اراده   ترییناتی که با گچ بر سقف خانه ها  میزنند گچ بری

جایی که در آن به   –سرزمین مادری  –وطن  میهن منطقه ای بین دریای سیاه و دریای خزر  قفقاز 

 دنیا آمدیم 

 شادمان  –خوشحال  –راضی  خشنود  خوب بودن وضع کسب و کار  رونق داشتن 

پرنده ای افسانه ای که اگر سایه اش بر سر   هما  ذوق و استعداد  طبع

 کسی بیفتد آن شخص خوشبخت می شود.

 بخشایش –دلسوزی  –مهربانی  رحمت جستجو گر  –کنجکاو  جویا 

 دلیل  –علامت  –نشانه  آیت  فایده  –منفعت  –سود  بهره 

 

 

 برگزیده شدم 

 

 انتخاب شدم

 عالم

 

 ما سِوا 

 دنیا  -جهان 

 

هر کسی غیر از   –موجودات و مخلوقات 

 خدا

 چهره   –صورت  رخُ دور هم جمع شدن  –جامعه  –گروه  اجتماع



 بیچاره   –تهی دست  –فقیر  مسکین  شدم در جایی ساکن  اقامت گزیدم 

 سنگ قیمتی که روی انگشتر می گذارند  نگین روشن  –درخشان  –تابان  فروزان 

 برپا کند  –معرفی کند  علم کند بزرگواری  –لطف  –بخشش  کَرَم

 

 قاتل 

 

 فردی که کسی را می کشد

 

 شهدا

 

 جمع شهید

 انسان بشر  با نرمی و ملایمت رفتار کردن  مدارا 

 شگفت زده –حیرت زده  متحیرّ  می آورد آردَ

 شاه شَه پدر شگفتی ها   ابوالعجائب 

لافتی : اشاره به  ) لا فتی إلا علی لا سیف إلا ذوالفقار( )هیچ جوانمردی به جز علی )ع( وجود ندارد و هیچ شمشیری به جز ذوالفقار 

 که شمشیر حضرت علی است ، نیست(

 

 بنویسید. جمع کلمات زیر را 

 فکر=   افکار     طفل=اطفال     وزیر= وزرا      ولی= اولیا     مسجد=  مساجد    عمل=اعمال   شاهد= شواهد      دلیل=دلایل 

 

 معنی شعر همای رحمت. 

 علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را *** که به ما سوا فکندی همه سایه هما را 

زیرا بر همه ی مخلوقات سایه افکندی و باعث  نی ... تو چه نشانه ای از خدا هستی ؟ ای علی )ع( ! ای پرنده ی همای مهربا

 سعادت و خوشبختی آنها شدی

 دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین *** به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 

خورم که من با وجود علی )ع( خدا را ای دل! اگر می خواهی خدا را بشناسی، به صورت علی )ع( نگاه کن؛ زیرا بخدا قسم می 

 شناختم.

 برو ای گدای مسکین در خانه علی زن *** که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

 ای فقیر بیچاره! برو در خانه علی )ع( را بزن؛ زیرا او از روی جوانمردی و بخشش، انگشتر پادشاهی اش را هم به گدا می بخشد. 

 که قاتل من *** چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا  به جز از علی که گوید به پسر

 به جز علی )ع( چه کسی ممکن است به پسرش بگوید که وقتی قاتل من اسیر و دربند توست، با او با ملایمت رفتار کن.

 به جر از علی که آرد، پسری ابوالعجایب *** که علم کند به عالم، شهدای کربلا را 

تواند پسری چنین شگفت انگیز بیاورد که شهیدان کربلا را در جهان مطرح کند )اشاره به امام   به جز علی )ع( چه کسی می



 

 

 موفق باشید  

 

 

ای علی، ای پرنده ی سعادت و مهربانی ،تو چه نشانه ای از خدا هستی که بر همه ی  (1 بیت    

 . مخلوقات سایه انداختی و باعث خوشبختی و سعادت آنها شدی

خدا را بشناسی به صورت علی)ع( نگاه کن  زیرا به خدا قسم می ( ای دل اگر می خواهی  2بیت             

 خدا را شناختم.  که من با وجود علی)ع(  خورمخ 

(ای گدای بیچاره! برو در خانه ی علی را بزن زیرا او از روی جوانمردی و بخشش، انگشتر 3بیت       

 پاپادشاهی خود را هم به گدا می بخشد. 

 ( به جز علی )ع( چه کسی ممکن است به پسرش بگوید که وقتی قاتل من اسیر تو 4بیت       

 کن. است او را آزار نده و با او با مهربانی رفتار      

 ( به جز علی )ع( کسی نمی تواند پسری این چنین شگفت انگیز بیاورد که شهیدان کربلا را در 5بیت      

 در جهان مشهور کند)اشاره به امام حسین و قیام کربلا(       

 حسین )ع( ( 

 نه خدا توانمش خواند، نه بشر توانمش گفت *** متحیرم چه نامم شه ملک لافتی را 

تم و نمی دانم پادشاه سرزمین نه می توانم او را خدا بخوانم و نه می توانم اسم انسان را بر روی او بگذارم. حیرت زده هس

 لافتی را چه می شود نامید.  


